
نقد شعر

نقدى بر مجموعه شعر «خودكشى دسته جمعى نهنگ ها»
آوايى از كلمه مى ماند و بس

 ما تنها آنجا دستخوش اين تجربه (تجربه با زبان) 
مى شويم كه نامى براى نام گذارى نداريم، آنجا كه 
گفتار بر لبانمان ناتمام مى ماند. اين ناتمام ماندن يا 
توقف گفتار «گامى به عقب در راه انديشه است.»

هايدگر
ــوق - ديگرى در فضايى مبهم، انباشته  معش
ــبيه ها،  ــا، مفاهيم انتزاعى، تش ــات، فرم ه از كلم
استعاره ها، كوير نگاه، درياچه نمك، موسيقى، نقاشى، مجسمه سازى، طبيعت، 
اشيا، شوپن، بتهوون، اقيانوس، ميكل آنژ، گيتار، شترمرغ، كانگورو، جوجه تيغى، 
اسب، قنارى، ماهى، زرافه، خرس، فُك، گرگ، درخت، برگ، باد، ابر، خط استوا، 
ــنگ، قارچ هاى سمى، كوسه، موج، نهنگ. معشوق - ديگرى در  دره، شهاب س
ــتعاره اى است از خود شاعر، شاعرى كه  ميان آفتابگردان ها، در مزرعه اى كه اس
ــى ناتوانى از بيان  ــوق - ديگرى، در بيان فراق يا به عبارت ــا در غياب معش گوي
ــتعاره اى است از  ــانى بيانگر، كه اس فراق با وجود اين همه كلمه خود نيز نه انس
ــاعر. انبوه كلمه، استعاره، تشبيه و تصوير كار را به جايى مى رساند كه حتى  ش
حضور خود شاعرـ عاشق، يعنى سوژه واژه ها، نيز محل ترديد مى شود، چه رسد 
ــت/ طعم ردپاهاى تو را / جاده اى نچشيده است/  ــوق«اكنون سال هاس به معش
مزرعه اى شده ام/ كه آفتاب گردان هايش/ هيچ وقت به هيچ طرف نمى چرخند.»

كجاست اين معشوق - ديگرى كه شاعر در پايان اثر، به زبانى دعاگونه از او 
مى خواهد تا «اشتياقى صميمانه» در شاعر  برانگيزد. معشوق نيست؟ حالا نيست؟ 
ــته و رفته؟ معشوق هست و با اين  همه  ــوق گذاش يعنى يك روزى بوده؟ معش
ــاعر حضورش را درك نمى كند يا مثلا نمى خواهد؟ شاعر از خاطره معشوق  ش
حرف مى زند؟ از حافظه؟ از غيابش مى نويسد، جاى خالى او؟ معشوق قرار است 
ــت اين معشوق -  ــاعر درد جانكاه انتظار را تحمل مى كند؟ كجاس برگردد؟ ش
ــتى، نه نگاهى، نه عطرى، نه بدنى و  ديگرى كه نه صدايى دارد، نه حركت دس
اتفاقا نه غيابى؟ چه بلايى بر سر اين معشوق آمده كه منظومه اى به اين بلندى، 
ــت يا  ــرريز كلمات، هيچ ردى از او ندارد، جز اينكه بگويد چيزى نيس با اين س
درنهايت، ديگرى نيست و نه اينكه معشوق نيست و حتى نه اينكه كسى كه بايد 
باشد نيست. منظومه اى با واژه هاى ترس و گريستن، بى طنينى از اين واژه ها يا 
دليلى براى آنها. منظومه اى كه در آن انباشت واژه ها و تصاوير خودسر، سركوبگر 
اروس، عاشق و معشوق اند و در اين ميان معشوق - ديگرى تنها بهانه اى است 
براى اين انباشت. معشوق كه نباشد، عاشقى هم نيست؛ دو ديگرى با انبوهى واژه 
و تصوير در ميانشان، بيگانه بيگانه، نه بيگانگى اى از سر دورى، بلكه از آن رو كه 
شاعر از ابتدا بيگانگى شان را به شعر آورده  و همين است كه نمى فهميم خطاب 
ــى، كدام عاشق يا كدام معشوق است و چطور شده  دعاى پايان كتاب چه كس
ــتياقى  ــيده: «محبوب من/ اش كه كتاب با خطابى اينگونه دعاگونه به پايان رس
صميمانه در من  برانگيز/ كه تشنگى خويشتن خويش را با صبر سيراب كنم/ و 
با اقرار به دلتنگى پذيراى ايمانى ملموس باشم/ دشوارى فراموشى معشوق را به 
زندگى ببخشايم/ تا دوباره عشق در حيرانى ما شكلى تازه بگيرد.» همين است كه 
حس مى كنيم شاعر در پايان، در يك جمع بندى سردستى، خواسته به خواننده 
بباوراند، يادآورى كند يا بقبولاند كه در تمام شعر پاى عشق، عاشق و معشوقى 
در ميان بوده. درحالى كه در تمام شعر اشياء، تصاوير و كلمه ها در كار اضمحلال 
بدن ديگرى بوده اند. انباشت كلمه به جاى بدن، كلمه هايى كه نه تنها راه به تن 
معشوق نمى برند، بلكه در روند انباشت از خودشان نيز تهى مى شوند. ديگرى 
بى بدن كاملا بدون حضور است، مدفون زير واژه و تصوير. اگر منظومه «خودكشى 
دسته جمعى نهنگ ها» از تنها بهانه يا به عبارتى انديشه نوشتنش، يعنى فراق، 
خالى شود، چيزى به جا نمى ماند جز سيل بنيان كن واژه ها كه همه چيز حتى 
ــعر  ــود به آن ش خود واژه را با خودش مى برد و ديگر چيزى نخواهد بود كه بش
گفت يا نگفت.  در اين شعر بلند، گفتنى ها بيش از حد گفته شده و تمام درزها 
و سوراخ سنبه هاى زبان با واژه، حتى به بهاى بى ربطى واژه ها با هم و با تصاوير 
منظومه تا آنجا كه مى شده پر شده و اگر هم احتمالا واژه كافى نبوده، پاى فرم 
ــت مازاد بر متن، بيرون از متن كه به متن  به ميان آمده. اينجا زبان چيزى اس

تحميل شده و به عبارتى زبان شعر تحميلى است. 
باد: «چقدر باران در گردباد/ گم شده است»

«چگونه باد توانست/ خاطره هايى را كه در مويرگ هايم لخته شده اند/ روى 
تخت بيمارستان رها كند»

ــه اى را كه در بى خوابى  ــا را/ از اتاق مى گرفت/ و ضج ــاد صداى پنجره ه «ب
كشيده ام/ ميان دندان هايم رها مى كرد»

«گردبادى كه در خواب هايم/ بيهوده اوج مى گرفت/ و ويران گرى اش اتاق را 
به هم مى ريخت/ نتوانست خاطره  اى از مغزم/ بيرون بكشد»

«بعد از رفتنت باد/ پنجره را روى ديوار به حركت درمى آورد/ طورى كه هميشه 
پشت سرم پنجره است و روبه رويم ديوار»

«باد سرسختانه سعى مى كرد/ اثر انگشت مرا/ از دستگيره پنجره ها/ از آرامش 
اشياى اتاق بگيرد/ و در قاب عكسى شكسته كه تصوير نداشت/ تمام شود»
«فهميده ام/ كه سال هاست طوفان/ به صداى خودش پشت نكرده است»

«چشم هاى از كاسه درآمده ام/ در دست هاى باد خيره مانده است/ به سكوت 
متلاشى شده خرس ها»

ــاى نامفهوم  ــى اى آورد/ كه از حرف ه ــه قديم ــان مخفيانه لغت  نام «طوف
چشمهايت سردربياورم»

ــعر ناگهان از راه مى رسد تا واژه هاى ديگر را  ــيارى جاهاى ش باد كه در بس
ــعر را پيش ببرد و بعضا تصاويرى پيچيده و باز هم  با خودش همراه كند و ش
ــازد، از كجاى شعر آغاز مى شود؟ چگونه در اين شعر بلند  بعضا درك ناپذير بس
ــتقات آن گاه گدارى، سرزده از راه مى رسند؟ سر و صداى باد و صداى  باد و مش
به هم خوردن پنجره ها در سراسر اين منظومه پيچيده؟ سوزى سرد روى پوست 
شعر و شاعر و خواننده نشسته؟ به  بيانى آيا «خودكشى دسته جمعى نهنگ ها» 
ــت؟ وقتى باد، آن هم در شعرى بلند، فضايى را همراه خود  ــعرى بادخيز اس ش
ــخصى نباشد، وقتى به تصوير يا  ــانه اى بر زمان يا مكان يا ش نياورد، وقتى نش
ــود و همين طور آزادانه بچرخد و بيايد و برود،  ــعر تبديل نش موتيفى درون ش
آن وقت چيزى مى شود از جنس اقيانوس و سورتمه و تومور و پله هاى اضطرارى 
يا حتى واژه اى انتزاعى مانند سكوت و خيانت و نفرت. آن وقت تمايز بين واژه ها از 
ميان مى رود. آن وقت شاعر هر جاى شعر كه دلش خواست باد را احضار مى كند 
و با باد احضارشده خارج از متن چه كارها كه نمى شود كرد و چه تصاوير بى  ربط و 
با ربطى كه نمى توان ساخت، آن هم زمانى كه قرار نباشد باد حتى با جمله و كلمه 
ــم هاى  پيش و پس از خودش و حتى با خود واژه باد ارتباطى برقرار كند: «چش
ــه  درآمده ام/ در دست هاى باد خيره مانده است/ به سكوت متلاشى شده  از كاس
خرس ها»، اين طورى است كه ديگر سياه كردن ها و ايرانيك كردن ها هم به كمك 
ــعر نمى آيند و كلمه ها رفته رفته بى  تأثير و از معناى خودشان تهى و از زبان  ش

خارج مى شوند و از كلمه ها چيزى به جا نمى ماند، مگر اصواتشان. 
انتقام، نفرت، زمان، خيانت، عشق، مرگ، تنهايى: 

نمونه اى از مفاهيم پى درپى  اين شعر كه همراه با تصاوير پى درپى آمده، البته 
بى آنكه در شعر فرصتى باشد براى ساختن فضاهايى كه تصاوير و مفاهيم در آن 
شكل بگيرند، جاى خودشان را پيدا كنند و معنا يابند؛ چرا كه تمامى اين مفاهيم 
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نقدهاى قاسم هاشمى نژاد
ــر ادبيات،  ــان جوان ت اگرچه مخاطب
ــتر با آثارى  ــمى نژاد را بيش ــم هاش قاس
ــت  ــون «كتاب ايوب» كه ترجمه اى اس چ
ــق، ترجمه  ــوب عهد عتي ــتان اي از داس
ــر و آنچه از  ــران» ريموند چندل «خواب گ
هاشمى نژاد در حوزه عرفان و ادبيات قديم 
ــند اما قديمى ترها  ــر شده، بشناس منتش
ــمى نژاد را در  حتما مقاله هاى ادبى هاش
ــى هم  ــرياتى چون آيندگان و فردوس نش
ــاى او را با  ــاد مى آورند و گفت وگوه به ي
نويسندگان معاصر، از جمله گفت وگويش 
را با ابراهيم گلستان كه در كتاب گفته ها 
ــده و گفت وگويى است مفصل و  چاپ ش
يكى از بهترين گفت وگوهايى كه با ابراهيم 
گلستان انجام شده. هاشمى نژاد همچنين 
يادآور يكى از مهم ترين رمان هاى پليسى 
ــت؛ رمان «فيل در تاريكى» كه  ايرانى اس
ــر نشده  ــت منتش به رغم اينكه سال هاس
براى مخاطب امروز ادبيات نيز ناشناخته 
ــت. اين روزها، مجموعه اى از مقالات  نيس
ادبى قاسم هاشمى نژاد در كتابى با عنوان 
ــده  ــر ش «بوته بر بوته» گردآورى و منتش
ــت. كتاب، مقدمه اى خواندنى دارد از  اس
ــه در آن در كنار  جعفر مدرس صادقى ك
ــه تا كنون از  ــك معرفى اجمالى از آنچ ي
ــمى نژاد به چاپ رسيده، حال  قاسم هاش
ــات و نقد ادبى اين  و هواى حاكم بر ادبي
ــال ها نيز در عباراتى از اين دست مورد  س
ــت: «اين كه چرا در  انتقاد قرار گرفته اس
همه اين سال ها قاسم هاشمى نژاد ديگرى 
نداشته ايم و اينكه چرا در همه اين سال ها 
نقدنويسى را گاهى با هوچى گرى و هتاكى 
ــى با مچ گيرى و تذكر  و زيرآب زدن، گاه
اشتباهات املايى، گاهى با تبليغ و ترويج 
ــى و گاهى با موج سوارى  يك مرام سياس
ــاى دور و نزديك يكى  ــى از رفق و دلجوي
ــى مى طلبد. و در  ــم بحث مفصل گرفته اي
ــاب  مواردى هم كه پاى هيچ تصفيه حس
ــت،  ــان نيس ــويقى در مي ــغ و تش و تبلي
ــه كارى و تك و  ــه كارى و ملاحظ محافظ

ــت  ــنده اس تعارف و رعايت احترام نويس
ــس را مى بندد و  ــت و بال نقدنوي كه دس
ــى  ــى و خنثانويس او را به ورطه انشانويس
ــاند: نقد كتاب تبديل مى شود به  مى كش
بازگويى خلاصه داستان و آرزوى موفقيت 
و سلامتى براى نويسنده و شايد هم تذكر 
ــليقه نقدنويس با  ــواردى از اختلاف س م
ــنده، تا نوشته يك نمكى هم داشته  نويس
ــگاه به ويژگى  ــد.» مدرس صادقى آن باش
ــاره مى كند و به  ــمى نژاد اش نقدهاى هاش
صراحت او در نقد و اينجاست كه مى گويد: 
«قضاوت هاى صريح و بموقع او هم شجاعانه 
است و هم متكى است به نگاه تيز مجربى 
ــودش به  ــانه معاصرين خ ــه از روى ش ك
ــراف و  ــت خواندن دارند اش آن چه در دس
احاطه بى نظيرى دارد.» بعد از اين مقدمه، 
پيشگفتارى از نويسنده آمده است با عنوان 
«انتقاد ادبى و نقد داستان، درس هايى كه از 
زمانه نياموخته ايم»؛ پيشگفتارى كه در آن، 
فشرده اى از تاريخ نقد و نقدنويسى در ايران 
ــت داده شده است. آنگاه مقاله ها با  به دس
نوشته اى درباره «زيبا»، اثر محمد حجازى 
ــر «ترس و لرز»  ــوند. نقدهايى ب آغاز مى ش
ــاعدى، «مد و مه» و «آذر،  ــين س غلامحس
ــتان، «شازده  ماه آخر پاييز» ابراهيم گلس
ــيرى، «تابستان  احتجاب» هوشنگ گلش
ــان... »  ــر تقوايى، «ناگه ــال» ناص همان س
عباس نعلبنديان، «قصه نويسى» رضا براهنى 
ــادان» اكبر رادى، از جمله نقدهايى  و «صي
است كه در كتاب «بوته بر بوته» چاپ شده. 
ــمتى از نقد هاشمى نژاد  حال بخوانيم قس
ــتان، آنجا كه  را بر «مد و مه» ابراهيم گلس
منتقد به طور مشخص از خود قصه مد و 
مه از اين مجموعه، سخن مى گويد: «مد و 
مه يك داستان سينمايى يا يك سينماى 
ــيه ناطقش پاك  ــت كه حاش داستانى س
ــد. از اين جهت، آن چه بر جاى  ــده باش ش
ــيا،  ــت از حالات، اش ــده چكيده اى س مان
حركات و حوادث. دوربين پس از گردشى 
ــدان رتبه دار  صرفه جويانه در خانه كارمن
شركت نفت در شهرى جنوبى بر حاشيه 
ــط و ثبت دقيق اشيا و خصوصيات بارز  ش
ــه، بر پره هاى گردان پنكه اى  آدم هاى خان
سقفى كه مردى بدخواب شده تماشاگر آن 
است ثابت مى ماند.» بوته بر بوته را انتشارات 

هرمس منتشر كرده است. 
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ــى» را  خواندم و  ــى من يا دلف معبد دلف ــا در زندگ «زن ه
ــده، درباره آن چيزى بنويسم. چون  تصميم گرفتم هر طور ش
ــهادت كتاب، بچه سلسبيل است و من دوره  فريد قدمى به ش
ــه فرزين خوانده ام. اين  ــبيل و در مدرس راهنمايى را در سلس
ــت، «بالاشهر» ما بود، بالا  خيابان كه در جنوب غربى تهران اس
ــهرى كه هر وقت من از مدرسه  ــهرى با بچه هاى جنوب ش ش
ــرز از كوچه پس كوچه مى رفتم تا  ــدم با ترس و ل تعطيل مى ش
ــد و هفته اى نبود كه كتك نخورم.  گيرشان نيفتم كه نمى ش
پس اين نقد كاملا مغرضانه و از سر انتقامجويى است. هر جنگى 
تمام مى شود اما جنگ طبقاتى تمام نمى شود. پس اگر دنبال 
ــتيد اين نوشته را نخوانيد. روح شيطانى در  عدل و انصاف هس
من حلول كرد و  گفت: «نقدت را مثل فصل ششم رمان؛ «كافه 
فقانسه» بنويس» يعنى نوشتن فارسى با لهجه فرانسوى، تا خود 

نويسنده هم طعم اين جور خواندن را تجربه كند. 
ديدم شايد با اين طور نوشتن خواننده ها با خودشان بگويند: 
ــت.  ــه جالب، برويم كتاب را بخريم» و اين نقض غرض اس «اِ چ
باز شيطان راه ديگرى جلوى پايم گذاشت: «بيا تو هم از روايت 
ــانه و بازيگوش بنويس تا  كتاب تقليد كن و با روايتى سرخوش
ــه بخوانند.» و تاكيد كرد: «مگر خودت به همين دليل كتاب  هم
را تا آخر نخواندى؟» اينجا بود كه به شيطان شك كردم، معلوم 
ــت يا نويسنده. ياد پدرم افتادم كه مى گفت:  نبود طرف من اس
ــيطان بدهد. چون خودش از  ــت ش «آدم نبايد اختيارش را دس

شيطان، شيطان تر است.» ياد اسمر دياكف در «برادران كارامازوف» 
افتادم كه اختيارش را داد دست ايوان و پدرش را كشت. من كه 

نمى خواهم فريد قدمى را بكشم، بگذريم. 
پدر بيچاره ام ناطورِ شبِ  شركت ويتانا بود. هر وقت بچه ها 
توى مدرسه ازم سوال مى كردند پدرت چكاره است، مى گفتم: 
ــتند ناطور يعنى چه و مى گفتند: «برو  «ناطور». آنها نمى دانس
خالى نبند، اگر بابات ناطوره، چرا خانه تان شمال شهر نيست!» 
پدرم صبح ها كه مى آمد خانه ترياكش را مى كشيد و تا سرش 

ــش خوابش مى برد.  ــت روى بال را مى گذاش
ــت شدم و  همين دوره بود كه من كمونيس
دلم مى خواست خلق را نجات بدهم. همزمان 
ــيگارى شد و هر دو كشيك  با من برادرم س
مى كشيديم تا پدر بيدار شود تا يقه اش كنيم 
ــول كتابم را  ــيگارش را و من پ و او پول س
در بياوريم. اما فايده اى نداشت. زياد كه اصرار 
ــوخت، پول  ــدرم دلش مى س مى كرديم، پ
ــى داد و من كه اعتراض  ــيگار برادرم را م س
مى كردم با پس گردنى از خانه بيرونم مى كرد 

ــتش توى جيب باباش  ــت كه دس و مى گفت: «يك كمونيس
نيست!» اين مزخرفات چيه دارم مى نويسم. برگرديم سر اصل 
ــود، اين كتاب به  مطلب. بايد فكرم را متمركز كنم. اما نمى ش
آدم ها و موضوعات زيادى پرداخته از كيسينجر تا مراد فرهادپور. 
تازه راوى 11تا زن هم گرفته و طلاق داده. خداييش جوان هاى 
امروز خيلى هم بدشانس نيستند.  مثلا همين كتابِ «زن ها در 
زندگى من يا دلف معبد دلفى»، كيفيت كاغذ متن و جلدش 
ــت،  حرف ندارد. كاغذ متن اش درجه يك و جلد گالينگور اس
تازه آن هم با يك كاور اضافه. اين يعنى ارايه دادن يك كالاى 

شيك و چشمگير. الحق همه كتاب ها بايد اين جور چاپ شود، 
ــرش درد نكند. اين چيزها را زمانى فهميدم كه از  ــت ناش دس
كمونيست بودن خود پشيمان گشته و ليبرالى دوآتشه شدم 
و با جيب خالى رفتم سمت افكار بورژوازى. يك روز كه مادرم 
خانه نبود و مهندس ريحانى ميهمان پدرم بود، پيشنهاد دادم 
بروم براى ناهار ساندويچ بخرم. پدرم گفت: «من كه اشتها ندارم، 
ــن آقاى مهندس چى ميل دارند.» مهندس ريحانى گفت:  ببي
ــاندويچ خريدم و آوردم. پدرم تا  «با ساندويچ موافقم.» رفتم س
جعبه هاى ساندويچ را ديد گفت: «بايد خيلى 
مفصل و گران باشد.» مهندس ريحانى گفت: 
«اين روزها توى دنيا حرف اول را بسته بندى 
مى زند.» احساس غرور مى كردم، انگار همه 
ــته ها را باز  ــت. تند تند بس ــا كار من اس آنه
ــت، همبرگر،  كردم. پدرم همبرگر را برداش
ــه گردى يك  ــت هاى كارگر پدرم ب در دس
شيرينى كشمشى بود. گفت: «اى بابا كى با 
اين سير مى شود!» تا خواست عصبانى بشود 
مهندس ريحانى گفت: «راستى، مى خواهى 
چه كاره بشوى؟» گفتم: «روشنفكر» گفت: «روشنفكرى كه شغل 
نيست. تو الان هم روشنفكرى» و اشاره كرد به كتابخانه كوچكم 
گوشه اتاق. گفت: «داستايفسكى را دوست دارى؟» گفتم: «آره.» 
گفت: «به به... از سارتر هم كتاب دارى؟» گفتم: «بله» گفت: «اين 
هم كافكا، جلال، مكتب هاى ادبى سيدحسينى... همه اينها را 
خواندى؟» گفتم: «بله». گفت: «براى چى؟» گفتم:  «مى خواهم تو 
داستان هايم استفاده كنم» گفت: «بريزشان دور» بهم برخورد. 
باور نمى كردم كسى بگويد كتاب هايت را دور بريز. با اينكه پدرم 
نگهبان بود، هيچ وقت اين حرف را نمى زد. گفتم: «براى چى؟» 

ــه خواندى بريز دور.  ــت: «كتاب ها را نه، آن چيزهايى را ك گف
ــنده مى خواند مى ريزد دور. مى فهمد مى ريزد دور، حس  نويس
ــاد بريزد دور  ــنده اى كه دلش ني ــد مى ريزد دور. نويس مى كن
نويسنده نمى شود. خودت را هم دور بريز، بعد بنويس.» گفتم: 
ــم؟» گفت: «مهم نيست خودش مى آيد. فقط   «بعد چى بنويس
بريز دور بعد بنويس، فهميدى!» گفتم: «آره» اما دروغ مى گفتم، 
نفهميده بودم. ناهار را خورده و نخورده، پدرم گفت: «مهندس 
ــت بزن.» مهندس  ــاط ما را دور نريختى بيا يه  بس جان تا بس
ــر خنده كه لقمه پريد توى گلويش و به  ريحانى چنان زد زي
سرفه افتاد و چشم هايش پر از اشك شد. گفت: «ببخشيد!» و 
پاشد رفت تا صورتش را بشويد. پدرم گفت: «سياسيه، ساواك 
ــكنجه اش كرده تا مى توانى ازش ياد بگير...» بلند شدم زدم  ش

بيرون. از كارها و رفتار خودم خجالت مى كشيدم. 
اين خاطرات مزخرف چيه پشت سر هم توى سرم مى آيد. 
مگر قرار نبود، كتاب «زن ها در زندگى من يا دلف معبد دلفى» 
ــتم فكرم را  ــه نقد كنم. واقعا هر كارى كردم نتوانس را مغرضان
جمع وجور كنم. فريد جان ببخشيد. اگر زنده بودم براى كتاب 
ــت در مى آيم. البته اگر تا آن موقع آلزايمر  بعدى ات از خجالت
نگرفته باشم. بگذاريد اين بار خواننده ها خودشان بروند و كتاب 

را بخرند و بخوانند كه خوب و بدش هم پاى خودشان باشد. 
 بعد از تحرير: صادقانه بگويم بعد از يك هفته از نوشتن 
ــاس مى كنم «زن ها در زندگى من يا دلف معبد  اين نقد، احس
ــت  دلفى» چيزى دارد كه من از خواندنش لذت بردم اما درس
نمى دانم آن چيست. شايد نثر شوخ آن يا فصل هاى كوتاه آن 
يا حظ نهفته در لحن داستان است كه مرا تا حدى راضى نگه 
داشته است. البته اين به معناى نقض نظراتم در اين نقد نيست 

كه صرفا بيان حسى دوگانه در خودم است.

چند توصيه نابجا

روايتى از رمان «زن ها در زندگى من يا دَلفِ معبد دلفى»

اين نقد كاملا مغرضانه است يا خودت را دور بريز 

 احمد غلامى

سپيده كوتى

«موقعيت بيگانه – يگانه زن اول»، اولين داستان بلند غوغا بيات 
اسـت كه به گفته نويسـنده اش «يك برُشِ معمولـى از زندگى 

معمولى يك آدم معمولى ست.»
همان طور كه در پيش گفتار كتاب آمده: «يك قصه خسته كننده، 
تكرارى و كسالت بار با جملاتىِ كشدار و طولانى كه هم حوصله از 

سر مى برد و هم صفحه هاتش به سختى ورق مى خورند. 
روايتى سـاده از زندگى يك آدمى معمولى ساكن در اين جهان 

شهر يا شايد، كَسى در همسايگى كَسى در دوروبرَ. 
يك آدم معمولى، اما بيگانه در مترو. 

بيگانه در اتوبوس. 
بيگانه با سرنشينانِ سرمستِ ماشين هاى سرِ چهارراه در ساعت 

اول شب. 
بيگانه با خشونت هاى بى دليلِ صبح هنگام. 

بيگانه با واژه هاى بى ريشه. 
بيگانه با دليل فراموشى واژه محترم «شما». 

بيگانه با «تو» شنيدن هاى ناصميمى در ابتدا. 
بيگانه با صداهاى صداسازى شده. 

بيگانه با كلاه گيس هاى ابرى گيره دار. 
بيگانه با كله هاى ديگ به سر پاهاى كوتاه. 

بيگانـه با ابروهاى تراشـيده خط كشى شـده و بيگانه با موهاى 
زخمتِ درآمده از زير آنها. 

بيگانه با لب هاى بادكرده، سرهاى پرُ باد. 
بيگانه با دماغى هاى جذامى كج وكوله پس از جراحى. 

بيگانه با بينى هاى دست نخورده چسب خورده. 
بيگانه با قدهاى بلند به كمك چهارپايه كفش هاى ناراحت. 

بيگانه با سينه هاى چاك از براى هيچ. 
بيگانه با جابه جايى جا افتاده معناى زيبايى و كراهت. 

بيگانه با تعريف هاى نوينِ ارزش و ضد ارزش. 
بيگانه با تصاويرى كه به سـرعت رد شدن قطارها از كنار هم در 

ذهن حك مى شوند. 
بيگانه با هر آنچه در پيرامون مى گردد. 

قصه يك بيگانه معمولى ساكنِ در ساختمانِ مقابل. 
در تجسمِ خوشـبختى او، روشنايى خانه همسـايه،  براى خود 

داستانى دارد.»

 اين اولين قصه چاپ شـده شماسـت. آيا پيـش از اين  �
قصه مى نوشـته ايد؟ از آن قصه هايى كه مى نويسند و توى 
كشويشـان مى گذارند و براى كسـى هم نمى خوانند، چون 

نمى دانند چه از آب درآمده؟ 
پيش تر از اين مطالبى جسته و گريخته نوشته بودم اما قصه 

آن هم به اين شكل... نه.
 اين داستان بلند شما چقدر داستانى «زيسته» بود؟  �

ــا در روند  ــى نكرده ام ام ــخصا زندگ ــتان را من ش اين داس
ــتان كه يك سال و چندى طول كشيد، هر كدام از  نگارش داس
شخصيت ها كه به نوعى در من حلول كردند سبب شد كه هم با 
چشم هاى آنها ببينم و هم با پاهاى آنها راه بروم... به عبارتى من 
پابه پاى همه شخصيت هاى قصه برشى از زندگى آنها را تجربه 

كردم و نوشتم... .
 فرم قصه تان فرم خاصى مختص خودش است، كه خود  �

فرم خواننده را از همـان صفحه اول جذب 
مى كند، چطور شد به اين فرم رسيديد؟ 

ــه عكس هايم كه  ــن مجموع ــد از آخري بع
ــتان به نمايش درآمدند، رابطه  در گالرى گلس
دوربينم و من به ارتباطى كسالت بار تبديل شد 
و ما هيچ كدام ديگر با هم صحبت مشتركى كه 
منجر به خلاقيت تازه اى شود را نداشتيم... بيكار 
نشستن هم كه اصولا در ذات من نيست... كمى 
بعد طرح كوتاهى به ذهنم رسيد و همين بود كه 
ابزار خلاقيت را از دوربين عكاسى به قلم عوض 

كردم و كليات طرح را نوشتم. 
 آدم هـاى داسـتان تان نـام ندارند. زن  �

اول، مرد دوم و... اين بى نامى آدم ها فلسفه 
خاصى دارد؟ از نظر من شـايد معنايش اين 

اسـت كه اين قصه مى تواند شـامل همه كس شود يعنى هر 
كسى امكان دارد اين قصه را زندگى كرده باشد. آيا برداشتم 

به قصد شما نزديك است يا دارم پرت مى گويم؟ 
ــد و نه به  ــخصه ظاهرى دارن ــتان نه مش آدم هاى اين داس
سرزمين خاصى تعلق... و برداشت شما دقيقا خود همان قصدى 

است كه من داشتم... .
 حس هاى تعريف شده (هر چند خيلى خلاصه و فشرده  �

تعريف مى شوند و اين خلاصگى و فشرده بودن 
از امتيازهاى نثر شماست)، بسيار حس هايى 
مملوس اند، چقدر سـعى كرديد كه اينچنين 
شوند. به قصد آنها را اين طورى تعريف كرديد؟ 
يا فى البداهه اين طورى نوشـته شدند. چون 
تاثيرگذارى اش با اين فشردگى نثر چند برابر 

شده. 
من از سرزمين تصويرم و... . اين جمله اى 
ــت كه در وصف زن اول در جايى از كتاب  اس
ــود من هم يك  ــا در مورد خ ــتم و واقع نوش
ــاره» را  ــد... من «اش ــى صدق مى كن جورهاي
ــم اما ناتوانم  ــم و تصاوير را مى فهم مى شناس
در تحمل شنيدن سخنرانى و هجوم يكسره 
كلمات، ... فرم اين قصه هم احتمالا از تلفيق 

توانايى ام در تجسم و تخيل صحنه ها و ناتوانى ام در استفاده مفرط 
ــت. چليك  ــكل گرفته اس از ابزار كلمات پى درپى و طولانى ش
چليك واژه هاى كوتاه به جاى چليك ماشه دوربين عكاسى در 

خلق تصويرى انتزاعى.
 اشيا در قصه شما نقش دارند. چقدر در زندگى خودتان  �

نقش اشيا پررنگ است؟ 
اشيا يا همان هميشه خاموشان سخنگو! شىءپرست نيستم 
ولى زياد به اشيا كنار هم چيده شده نگاه مى كنم تا خاطراتشان 
را بشنوم و براى روابطشان داستان سرايى كنم! البته در تنهايى! 

 اولين كتاب تان را ناشر مهمى مثل نشر مركز پسنديده و  �
چاپ كرده كه اين خيلى خوش شانسى است. كتاب اول من را 
هم اميركبير چاپ كرد كه حسابى برايم راهگشا بود. فكرش 

را مى كرديد كه اين اتفاق بيفتد؟ 
ــيزدهم  اسفندماه، هياهوى فرودگاه، صف مسافران. زنگ  س
ــر مركز تماس  ــوى خط... از نش تلفن همراه، صداى زنى از آن س
ــما... تاييد شد... سيزدهم  اسفند مسير من  مى گيرم... كتاب ش
ــته ام را از  ــير نوش ــنده تغيير داد... و مس عكاس را به من نويس
ــوى ميزى به نشستن كتابى در پشت  خاك خوردن در ته كش

ويترين كتابفروشى ها عوض كرد
اين يعنى معجزه... و من به معجزه ايمان دارم

 عنوان كتاب توجه برانگيز است. چطور به اين نامگذارى  �
رسيديد؟ 

عنوان كتاب همزمان با طرح اوليه و از دل موقعيت پيچيده 
شخصيت اصلى داستان بيرون آمد.

  خانم بيات شما عكاس معروفى هستيد و سه نمايشگاه  �
موفق هم در گالرى گلستان داشته ايد،  كه موضوع هاى نابى 
داشته اند. چقدر در اين داستان تصوير ديديد؟ يعنى آيا اول 
تصاوير لحظه ها را ديديد و بعد آنها را نوشتيد؟ يا اول كلمات 
را نوشتيد و بعد تصاوير ساخته شدند؟ اين براى من هميشه 

مورد سوال است. 
همه اين داستان از تجسم يك موقعيت شروع شد و گسترش 
يافت و در زمان نگارش كار به اين شكل بود كه ابتدا صحنه ها را 
مى ديدم و سپس تصاوير ذهنى ام را به كلمات ترجمه مى كردم 

و مى نوشتم.
  خانم بيات كتاب تان را خيلى دوسـت داشـتم و دوبار  �

پشت سر هم آن را خواندم و گفت وگوها و لحظاتش را مزه مزه 
كردم از اينجا به بعد شما به عكاسى بازمى گرديد يا به نوشتن 

ادامه مى دهيد. 
كتاب دومم در حال اتمام است بعد از آن دوباره من و دوربين 
به هم برمى گرديم! گويا وقفه در رابطه دونفره ما لازم بود كه قدر 

همديگر را بيشتر بدانيم! 
 پس منتظر كتاب بعدى تان مى مانم.  �

خانم گلستان، از لطف و محبتى كه به من داريد سپاسگزارم. 

گفت وگوى ليلى گلستان با غوغا بيات

 موقعيت نويسنده بيگانه -  يگانه

موقعيت بيگانه- 
يگانه زن اول

نشر مركز
110صفحه

7900تومان

ــت كه  ــو اس ــهورترين رمان هاى موريس بلانش «آمينادَب» عنوان يكى از مش
ــن به فارسى منتشر شده است. بلانشو يكى  به تازگى با ترجمه مجتبى پورمحس
از مهم ترين و در عين حال مرموزترين چهره هاى ادبيات معاصر جهانى است كه 
ــى نيز حضورى بااهميت داشته است. او يكى  به جز آثار ادبى اش، در عرصه سياس
از امضا كنندگان اصلى مانيفستى بود كه از سربازانى كه نمى خواستند در الجزاير 
بجنگند حمايت مى كرد. بلانشو همچنين بعد از رخدادهاى مى 68 نيز در حمايت 

از دانشجويان معترض در عرصه عمومى حاضر شد. 
ــى كتاب هم اشاره شده، دومين  اما «آمينادب» همان طور كه در مقدمه فارس
رمان بلانشو است كه يك سال بعد از انتشار اولين نسخه از اولين رمان او، «توماس 
گمنام»، منتشر شد. منتقدان زيادى به مقايسه «آمينادب» بلانشو با «قصر» كافكا 
ــاره كرده كه هنگام نوشتن آمينادب آثار  ــو اش پرداخته اند، هرچند كه خود بلانش

كافكا را نخوانده بود. 
در مقدمه كتاب درباره يكى از ويژگى هاى «آمينادب» آمده: «يكى از ويژگى هاى 
 Recits ــو بعدا آن را ــت كه بلانش قابل ذكر اين كتاب تغيير از رمان به چيزى اس
ناميد: (شرح رخدادها) اصطلاحى كه به سختى مى توان ترجمه اش كرد و ابهام اش 
به خوبى مناسب داستان هايى است كه كارهاى او هرگز به طور كامل با آن متناسب 
نيست. Recits در حالى كه تهى از ويژگى هايى مثل كاراكترها و اتفاقات نيست، 
به تدريج از همه قواعد مرسوم روايت، تن مى زند و به طور مداوم حول وحوش نابودى 
ــويى ديگر آمينادب  ــود. از س والاى صدايى كه آنها را ارايه مى كند نزديك مى ش

بيشتر يك رمان است و روى اين مساله با ذكر عنوان در نسخه اصلى به ما گوشزد 
ــخصيت مى چرخد و روايتى كمابيش  ــود.»  داستان آمينادب حول يك ش مى ش
خطى دارد و بنا به توضيح مقدمه كتاب، «چنين طرحى مى تواند سنتى و حتى از 
جهاتى بسيار كلاسيك به نظر برسد. اما بلانشو مى كوشد با اين ژانر آشنا با تاكيد 
خودش روى بيگانگى و با زيبايى شناسى كاملا ضدرئاليستى روبه رو شود، چراكه اين 
زيبايى شناسى ضرورى تر از هر زمانى است.» بلانشو هنگام نوشتن رمان آمينادب، 
به تفكر درباره ذات رمان مشغول بوده و در چند مقاله اى كه در همين دوره نوشته 
ــرايطى كه اين مقالات در آن  ــش درباره رمان اشاره كرده است. ضمنا ش به پرس
نوشته شده بود قابل توجه است. «بين سال هاى 1941 تا 1943 بلانشو در پاريس 

ــط آلمان نازى زندگى مى كرد و براى نشريه اى طرفدار «مارشال  اشغال شده توس
پتن» ستون هفتگى مى نوشت. اما بلانشو در اين ستون مقالات سياسى نمى نوشت 
ــتون او با عنوان «وقايع نگارى  ــت. در عوض س و هيچ علاقه اى هم به اين كار نداش
زندگى روشنفكرانه» تماما وقف مسايل ادبى بود. به طور عجيبى به نظر مى رسيد 
كه او به سادگى زمينه سياسى جايى را كه در آن زندگى مى كرد، ناديده مى گيرد. 
اغلب گفته مى شود كه آغاز جنگ جهانى دوم و به ويژه هنگام تسليم فرانسه، براى 
بلانشو، دوره كناره گيرى از سياست به نفع ادبيات بود.» كريستوف بيدان، نويسنده 
زندگينامه بلانشو گفته كه آمينادب، نام برادر كوچك تر امانوئل لويناس بود كه پيش 
از انتشار رمان بلانشو، به دست نازى ها در ليتوانى كشته شد. آمينادب به زبان عبرى 
به معناى «مردم من بخشنده هستند» است. البته اينها ارجاعاتى است كه در هيچ 

كجاى رمان آشكار نيست. 
آمينادب اينطور شروع مى شود: «روز كاملا برآمده بود. توماس كه تا آن لحظه 
تنها بود، خوشحال بود كه مى ديد يك مرد با ظاهرى تنومند بى صدا راهرويش را 
جارو مى كند. كركره فلزى مغازه تا نيمه بالا بود. توماس كمى خم شد و ديد زنى 
روى تختى دراز كشيده كه تمام فضاى اتاق را كه مبله نبود، اشغال كرده بود. چهره 
زن  رو به ديوار بود، هرچند كاملا هم پنهان نبود: ظريف، بى قرار، رنجيده و سرشار 
از سكوت- اينگونه بود. توماس بلند شد، ايستاد. مى خواست به راهش ادامه دهد. 
اما مرد تنومند كه داشت جارو مى كرد، صدايش زد. گفت: «بيا تو. دستش را دراز 

كرد تا راه را نشان دهد.» 

پرسش ادبيات

بوته بر بوته 
آثار معاصران در بوته نقد

آمينادب
موريس بلانشو

ترجمه: مجتبى پورمحسن
نشر بوتيمار

چاپ اول: 1392


